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قواعد‌تفسیری‌تفسیر‌آسان
)تاریخ دریافت: 94/11/12، تاریخ پذیرش: 96/6/25(

مرتضی‌سازجینی،٭1عباس‌یوسفی‌تازه‌کندی٭٭2

چکیده
تفسیر آســان منتخب از تفاسیر معتبر تألیف مفسر معاصر آیت الله محمدجواد 
نجفی خمینی است. تفسیر آسان فاقد مقدمه ای جامع و کامل است که بیانگر 
مبانی، قواعد و روش تفســیری مفسر باشد. با توجه به جایگاه تفسیر آسان به 
عنوان یکی از تفاســیر معتبر معاصر و اهمیت مبحث قواعد تفسیری، پژوهش 
حاضر عهده دار تبیین قواعد تفســیری آن اســت. با تتبعی که در تفسیر آسان 
صورت گرفت، مشــخص شــد که مفسر از قواعد تفســیری ای چون در نظر 
گرفتن قرائت صحیح، رجوع به لغت نامه و عدم اتکا به معانی ارتکازی در فهم 
مفــردات، توجه به مفاهیم واژگان قرآنی در عصر نزول، ارجاع متشــابهات به 
محکمات، توجه به سبب نزول و شأن نزول آیات، عدم استفاده از اسرائیلیّات، 
توجه به ســیاق آیات و سور، توجه به قواعد ادبیات عرب، توجه به مخصص و 

مقید آیات و جری و تطبیق استفاده نموده است. 

واژگان‌کلیدی: قرآن، تفسیر آسان، قواعد تفسیری، نجفی خمینی.

مقدّمه
به کارگیرى روش مناســب و تنقیح مبادی و مبانی در علم تفســیر از اهمیت ویژه اى 
برخوردار اســت؛ چرا که فراگیرى روش صحیح و استفاده از آن، انسان را به هدف آن 
علم مى رساند؛ امّا عدم توجه به روش صحیح و مبانی، موجب دورى از هدف است؛ زیرا 
اگر روش مناسب اتخاذ نشود یا مبانی منقح نشود، باعث ورود برخی مطالب نادرست به 
متون تفسیری خواهد شد. در نتیجه نمی توان به همه  آنها اعتماد نمود. به نظر می رسد 
بیشــتر اختلاف ها و خطاهایی که در تفسیر رخ داده است، بر اثر غفلت از قواعد تفسیر 
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یا مبانی آنها بوده اســت و سهم دیگر عوامل در پدید آمدن این اختلاف ها و خطاها در 
مقایســه با این عامل، اندک است. در حالی که در پرتو تبیین و استفاده درست از قواعد 
تفســیری هم می توان تفاســیر موجود را محک زد و صحت و سقم برداشت های آنها 
را ســنجید و همچنین ضابطه ای مناسب برای فهم تفسیر صحیح به دست آورد. پیرو 
همین هدف، فعالیت های ارزشــمندی در جهت ارزیابی و روش شناســی تفاسیر قرآن 
کریم صورت گرفته اســت. تفاســیر معاصر نیز به دلیل تنوع گرایش ها و مباحث جدید 
و مســائل روز جوامع، مورد عنایت بیشتری قرار گرفته اند. یکی از این تفاسیر ارزشمند 
معاصر، تفســیر آسان اثر شیخ محمّدجواد نجفی اســت. با توجه به اینکه ایشان در اثر 
تفســیری خود، قواعد تفسیر خویش را به طور مســتقل عنوان نکرده اند و نیز به دلیل 
اهمیت این مبحث، ضرورت دیده شــد تا به قواعد تفســیری آیت الله نجفی خمینی در 

تفسیر آسان به طور جداگانه پرداخته شود.

بحث‌و‌بررسی

1ـ‌کلیات

1ـ1ـ‌زندگی‌نامه‌آیت‌الله‌نجفی‌خمینی
حاج شــیخ محمدجواد نجفى خمینى، از نویســندگان و مفسران بزرگ معاصر در سال 
1302 شمســی )1342ق( در روستاى »فرنق« از توا بع خمین در استان مرکزی متولد 
شد. وى در سن هیجده سالگى تحصیل علوم دینى را آغاز کرد و پس از فراگیری علوم 
مقدماتی در ســال 1362 قمری در سن بیست ســالگی جهت ادامه تحصیل به حوزه 
علمیه اراک رفت، در مدرسه حاج محمدابراهیم با سرپرستى حضرت آیت الله سید کاظم 
گلپایگانى )کوشا( نزد اساتید بزرگوارى، ادبیات و مقدمات علوم دینى را آموخت. سپس 
به تهران رفت و در فقه، اصول، تفســیر و علوم عقلی به تبحّر رسید و تحصیلات عالی 
خود را در زمینه فقه، اصول، تفســیر و معقول به پایان برد. آیت الله محمّدجواد نجفی از 
حضرات آیات سید محسن حکیم، سید محمود شاهرودی، علامه سید ابوالقاسم خویی 
و سید محمّدهادی میلانی سمت نمایندگی و نیابت امور شرعیه داشت؛ همچنین ایشان 
ســال های زیادی از عمر خویش را در فعالیت های تبلیغی و وعظ و ارشاد و تألیف کتب 
دینی، ترجمه  برخی از متون تاریخی و تصنیف آثار ارزشــمند گذراند. این عالم ربّانی و 
مفسر گرانقدر، سرانجام در سوم شهریور ماه سال 1377ش )برابر با دوّم جمادی الاولی 
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1419 قمری( در ســن 75 سالگی، به جوار رحمت حق شتافت. )دفتر تبلیغات اسلامی 
حوزه علمیه قم، 1377: 116(

1ـ2ـ‌معرفی‌اجمالی‌تفسیر‌آسان
نام کامل کتاب تفسیر آســان منتخب از تفاسیر معتبر و معروف به تفسیر آسان است. 
تفسیر آسان، تألیف آیت الله محمّدجواد نجفی خمینی، تفسیری ساده و روان، آمیخته با 
بحث های اخلاقی و اعتقادی و قابل استفاده برای عموم مردم است. )عقیقی بخشایشی، 
1387: 944( تفســیر آسان، تفسیری ترتیبی، کامل و با رویکرد اجتماعی  تربیتی نوشته 
شده اســت. )علوی مهر، 1387: 384( مؤلف انگیزه تألیف تفسیر آسان را بیان مباحث 
تفســیری، با گرایش ارشــادی و تربیتی می داند که علاوه بر آن از هر نظر برای عموم 
مردم حتی اگر مختصر ســوادی داشته باشند، قابل اســتفاده باشد. تفسیر آسان گرچه 
گزیده و منتخبی از تفاسیر است، امّا بدین گونه نیست که به نقل اقوال اکتفا کرده باشد، 
بلکه مؤلف با مطالعه گســترده تفاسیر گذشــتگان، در اکثر مواقع صحیح ترین نظر را 
برگزیده اند و در برخی موارد و در صورت لزوم دست به اجتهاد زده و نظر تفسیری خود 
را بیان کرده اند. آیت الله نجفی در تفسیر آسان، از بیش از نود و پنج منبع استفاده نموده 
اســت که در ابتدای هر جلد تفسیر، آنها را معرفی می کند. ایشان از منابع معتبر شیعی 
و اهل سنت اســتفاده کرده و برای آنها هم رمزی تعیین کرده است؛ مثلًا برای مجمع 
البیان رمز »مج« را اختیار کرده است و اگر مطلبی را از این منابع بیاورد، در پایان بند، 
علامت اختصاری آن منبع را می آورد و اگر مطالب از خود ایشان باشد، آخر جمله کلمه  

»مؤلف« را اضافه می کند که نشانه رعایت امانت علمی نویسنده است.

1ـ3ـ‌مفهوم‌قواعد‌تفسیری
قواعد جمع قاعده به معنای اصل و اساسی است که به آن تکیه می شود و مسائل دیگر 
بر آن بنیان گذاشــته می شــود. )فراهیدی، 1409: 1، 143؛ طریحی، 1375: 3، 129( 
از این واژه معنای پایه و اســاس بودن را می توان فهمید؛ به گونه ای که در یک بنیان 
نقش اصلی را برای سایر اجزا ایفا می کند. قواعد تفسیر، عنوان مرکبی است که ممکن 
است از آن معناهای مختلفی اراده شود. از این  رو، آن را گوناگون تعریف کرده اند؛ مثلًا 
گفته اند: »مقصود از قواعد تفســیر که از آن تعبیر به ضوابط تفسیر نیز می شود، کبرای 
قیاس کلیّ اســت که به هنگام تفســیر، بر امور جزئی تطبیق داده می شــود و احکام 
جزئیات از آن شناخته می شوند.« )مودب، 1388: 35( به عبارت دیگر، قوانین کلی است 
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که واسطه استنباط از آیات قرآن قرار می گیرند، مخصوص آیه یا سوره ای خاص نیست 
و شامل قواعد مشترک تفسیر و علوم دیگر و قواعد اختصاصی تفسیر می گردد. )رضایی 
اصفهانی، 1392: 1، 251( برخی دیگر آورده اند: »قاعده تفسیر، قضیه ای کلی است که 

استنباط معانی قرآن با آن حاصل می شود.« )فاکر میبدی، 1428: 33(
نسبت قواعد با تفسیر، مانند نسبت علم منطق با اندیشه و استدلال و نسبت علم نحو به 
خواندن و نوشتن زبان عربی و اصول فقه با علم فقه است و همان طور که رعایت قواعد 
علم منطق از خطای در استدلال جلوگیری می کند و اصول فقه، فقیه را در استنباطات 
فقهی کمک نموده و از  اشتباهات او می کاهد. رعایت این اصول نیز، مفسر را در تفسیر 
آیــات یاری نموده و از خطاها باز می دارد. همان گونه که بداهت و ارتکازی بودن قواعد 
و بسیاری از مسائل اصول فقه، بی نیاز کننده از تبیین و تدوین آن قواعد و مسائل نیست؛ 
زیرا در صورتی که به طور کامل استقصا و تبیین نشده باشند و به صورت اصولی مدوّن 
با حدّ و مرزی معیّن مورد توجه قرار نگیرند، ممکن است به هنگام تفسیر آیات کریمه، 

همه یا بعضی از این اصول، مورد غفلت قرار گیرند و خطاهایی در تفسیر رخ دهد. 

2ـ‌قواعد‌تفسیری‌تفسیر‌آسان

2ـ1ـ‌‌در‌نظر‌گرفتن‌قرائت‌صحیح
پر واضح اســت که هیئت کلمات و موقعیت آنها در جمله ها نقش اساســی در معنای 
آنها دارد و کلمه ها بر اســاس حروف و شــکل های مختلف و موقعیت های گوناگونی 
که در جمله هــا دارند، معانی مختلفی را افاده می کنند. تأثیر چگونگی قرائت در معنای 
کلمه ها و مفاد آیات از این رهگذر آشکار می گردد. به این ترتیب، تفسیر که تبیین مفاد 
آیات و آشــکار کردن مراد خدای متعال از آن اســت، قبل از هر چیز، وابسته به حروف 
و شکل واقعی کلمات قرآن و موقعیت حقیقی آنهاست و شناخت این سه منوط به پیدا 
کردن قرائت صحیح است. بنابراین روشن می شود اولین کاری که مفسر در تفسیر باید 
انجام دهد، پیدا کردن صحیح ترین قرائت هاســت. بعضی از مفســران در باب اختلاف 
قرائات معتقد به تواتر کلی این قرائات یا قرائات هفت گانه شــده اند و کلیه این قرائات 
را پذیرفته اند، در صورتی که به دلایل بســیار متقن این قرائات، متواتر از پیامبر گرامی 
اســلام )صلی الله علیه و آله( نقل نشده است. )ر.ک: خویی، بی تا، 248ـ226( در مورد 
اختلاف قرائات که تعداد آنها هم به نســبت کل قرآن زیاد نیست، مفسر باید سعی کند 

بر اساس معیار های زیر قرائت صحیح را بشناسد و مورد تفسیر قرار دهد:
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1ـ تطابق با قرآن مکتوب، که از جهت ماده و شکل کلمات و جایگاه کلمات در آیات، 
در طول تاریخ اسلام به صورت متواتر نقل شده است.

2ـ در موارد اختلاف قرائت ها، قرائت توده مردم مسلمان که سینه به سینه نقل شده است 
و در قرآن های مکتوب قدیم و جدید ثبت شده، معیار است.

3ـ یکی از راه های پی بردن به قرائت توده مردم اتفاق همه اکثر قراء معروف است.
4ـ در صورت تســاوی دو یا چند قرائت از جهات یادشده، ترجیح با قرائتی است که با 

قواعد عربی سازگارتر و فصیح تر و در زبان عربی رایج تر باشد .
5ـ هر قرائتی که دلیل قطعی بر پیروی از آن داشــته باشیم، فصیح تر و از نظر سندی 

قوی تر است. )معرفت، 1415: 2، 119( 
البته قواعد یادشــده یکسری قواعد کلی هستند و شاید نتوان با آن صحیح ترین قرائت 
را برگزیــد، امّا در انتخاب قرائت ارجح ما را یاری خواهد رســاند. بحث ما در اختلاف 
قرائت ها بین اختلاف قرائات مشــهور است؛ زیرا قرائت شاذ به دلیل مخالفت با قواعد 
عربــی یا برهان های عقلی و ظواهر قرآن مورد اعتنا نیســت؛ چون به علت اهمیت و 
اهتمامی که مســلمانان به قرآن داشــتند، این قرائت ها هم ـ در صورت اعتبار ـ مورد 
توجــه قرار می گرفت و به صورت شــاذ باقی نمی ماند. در مــوارد اختلافی که روایات 
مشهور با هم اختلاف دارند نیز، باید به این نکته اشاره کرد که در صورت داشتن دلیل، 
یکی از آنها را باید بر دیگری ترجیح داد یا اینکه بین آنها جمع کرد و تفسیری احتمالی 

ارائه داد یا اینکه نهایتاً فهمشان را به خداوند سپرد. )بابایی و همکاران، 1379: 66(
صاحب تفســیر آســان آیاتی را که در مورد آنها قرائت های مختلفی بازگو شده است، 
با تیتری با عنوان »کیفیت قرائت« مشــخص کرده است. روش کار ایشان بدین گونه 
اســت که روایت حفص از عاصم را اساس قرار داده و این قرائت را پذیرفته است و در 
موارد اختلافی دیگر روایات را که غالباً از قراء سبعه هستند، نقل می کند. گاه نیز دلیل 
انتخاب ارجح را عنوان می کند و در برخی موارد به قرائت های مختلف اشــاره می کند، 

اما در ترجمه و تفسیر پیرو قرائت حفص از عاصم است. 
اینک نمونه هایی از شیوه  تفسیری ایشان در برخورد با اختلاف قرائت را بازگو می کنیم.
1ـ در نحوه قرائت »مالِک« در آیه 4 ســوره فاتحه می نویســد: »گروهى خوانده اند: ﴿

مالِک یوْمِ الدِّینِ﴾ و گفته اند: انســان مالک چیزى نیست مگر اینکه ملک »به فتح میم 
و کســر لام« آن نیز هست. ولى اگر نسبت به چیزى ملک »به فتح میم و کسر لام« 
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باشــد، مالک آن نخواهد بود. بنابر این چون کلمه  مالک از کلمه  ملک عمومیت بیشترى 
دارد، لذا کلمه مالک با ذات مقدس پروردگار مناســبت بیشترى دارد.« )نجفی خمینی، 
1379: 1، 19( چنان که ملاحظه شد در این آیه مفسر یکی از قرائت ها را با اقامه دلیل 

به عنوان قرائت ارجح برمی گزیند.
2ـ دومین نوع از برخود ایشــان با اختلاف قرائت ها بدین گونه اســت که موردی را که 
در معنای کلمه مشــکلی ایجاد نمی کند، نقل کرده و هیچ کدام را به عنوان قول ارجح 
معرفی نمی کند. برای نمونه در آیه  ﴿وَ إذِْ قالَ مُوسى  لقَِوْمِهِ إنَِّ اللهَ یأْمُرُکمْ أنَْ تذَْبحَُوا 
بقََرَةً قالوُا أَ تتََّخِذُنا هُزُواً قالَ أعَُوذُ باِللهِ أنَْ أکَونَ مِنَ الجْاهِلیِن﴾ )بقره/67(، می نویسد: 
»کلمه: هُزُواً مصدر اســت و آن را سه نوع خوانده اند: به ضم زاء، سکون زاء.که در هر 
دو صورت مهموز اللام اســت و به این شــکل که همزه آخر آن را به واو قلب و زاء آن 

را مضموم و ساکن نموده اند.« )نجفی خمینی، 1379: 1، 162(
3ـ در برخی موارد اخلاف قرائات را متذکر شــده ولی قول ارجح را قول اکثریت دانســته 
اســت؛ مثلًا در آیه  ﴿وَ إذِْ أخََذْنا مِیثاقَ بنَىِ إسِْــرائیِلَ لا تعَْبدُُونَ إلِاَّ اللهَ وَ باِلوْالدَِینِ 
إحِْسانا...﴾ )بقره/83( می نویسد که ابن کثیر و حمزه و کسایى خوانده اند که »لایعبدون« 
ولى مابقى قراء خوانده اند: »لاتَعْبُدُونَ« حمزه و کسائى کلمه  حُسْناً را به فتح حاء و سین 
خوانده اند، ولى مابقى قراء، به ضم حاء و ســکون ســین خوانده اند. همچنین در آیه ﴿... 
ةَ لِله جَمِیعا﴾  َّذِینَ ظَلَمُوا إذِْ یرَوْنَ العَْذابَ أنََّ القُْوَّ َّذِینَ آمَنوُا أشََــدُّ حُبًّا لِلهِ وَ لوَْ یرَی ال ال
)بقره/165( می نویسد: نافع و ابن عامر و یعقوب کلمه  یرى را با »تاء« قرائت کرده اند، ولى 

ما بقى چنان که در قرآن است با »یاء« قرائت نموده اند. )نجفی خمینی، 1379: 1، 352(
2ـ2ـ‌رجوع‌به‌لغت‌نامه‌و‌عدم‌اتکا‌به‌معانی‌ارتکازی‌در‌فهم‌مفردات‌قرآن‌

یکى از امور الزامى در تفســیر آن اســت که معناى هر واژه، حتى ســاده ترین آنها با 
اســتفاده از منابع معتبر به دست آید و تفسیر بر اساس آن صورت گیرد. بر این اساس، 
عرب زبانان یا کســانى که با متون عربى ممارست دارند، نمى توانند معانى خاصى را که 
در مورد واژگان آیات شریفه در ذهن آنان مرتکز شده است و هنگام خواندن یا شنیدن 
آنها به ذهنشــان مى رسد، مبناى تفســیر قرار دهند و خود را از مراجعه به منابع معتبر 
لغوى بى نیاز بدانند؛ زیرا ممکن است آن معناهاى ارتکازى، در زمان هاى متأخّر از نزول 
قرآن پدید آمده باشد. )رجبی، 1383: 64( همان گونه که توضیح داده شد دومین قاعده 
در تفسیر قرآن رجوع به لغت نامه است. مفسر تفسیر آسان نیز به این امر به خوبی توجه 
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داشته است و قبل از تفسیر هر بخش از آیات، با عنوان »لغت و معنی« به معناشناسی 
لغات پرداخته اســت. لازم به ذکر است که ایشان در بحث لغت بیشتر مقلدّ می باشند و 
بــه اجتهاد در لغت نپرداخته اند و در این امر در اغلب موارد معنی لغات را با ارجاع به دو 
تفسیر مجمع البیان و الکاشف مغنیه بیان کرده اند. البته در بین ارجاعات ایشان، تفسیر 
روح الجنان تألیف شیخ أبوالفتوح رازى، مفردات راغب اصفهانی، قاموس القرآن تألیف 
فقیه دامغانــى، قاموس اللغة تألیف فیروزآبادى، المعجم الوســیط و چندین کتب لغت 
عربی و قرآنی دیده می شود که نشانگر توجه ایشان به این قاعده در تفسیر آسان است.
در مورد توجه به این قاعده در تفسیر آسان ذکر نمونه هایی را بیان می کنیم: از جمله آیه  
﴿إلِى  فرِْعَوْنَ وَ مَلائهِِ فاَتَّبعَُوا أمَْرَ فرِْعَوْنَ وَ ما أمَْرُ فرِْعَوْنَ برَِشِید﴾ )هود/97( ایشان 
در ترجمه آیه آورده اند: »به ســوى فرعون و اطرافیانش، ولى اطرافیانش پیرو دســتور 
فرعون شدند. در صورتى که دستور فرعون وسیله هدایت شدن نبود.« )نجفی خمینی، 
1379: 7، 382( واژه  »رشــید« در اصل به معنای هدایت به سوی خیر و صلاح است 
و در برابر »گمراهی« در قرآن قرار می گیرد. این واژه شــامل هدایت در امور دنیوی و 
اخروی می شود. )راغب اصفهانی، 1412: 354( یعنی ترجمه  فارسی آن نزدیک به تعبیر 
»هدایت یافته« اســت، در حالی که این واژه در فارسی در مورد افراد عقل رس، فهمیده 
و فرزانه به کار می رود. مشاهده می شود که در تفسیر آسان معنای این واژه به درستی 

به کار برده شده است.
نمونــه دیگر در معنــای واژه »عربی« در آیه  ﴿وَ کذلکِ أنَزَْلنْــاهُ حُکماً عَرَبیِا وَ لئَنِِ 
اتَّبعَْتَ أهَْواءَهُمْ بعَْدَ ما جاءَک مِنَ العِْلْمِ ما لکَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلىِ وَ لا واقٍ﴾ )رعد/37( 
مشاهده می شود که مفسر در ترجمه معنای ارتکازی واژه »عربی« را مد نظر قرار داده ، 
امّا در تفســیر آیه نگاشته اســت که منظور از عربی بودن قرآن، فصیح بودن آن است. 

)نجفی خمینی، 1379: 8، 297(
امّا برخی واژه ها نیز هســتند که به دلیل شهرت استعمال در یک معنا، آن معنا در ذهن 
مفســر محترم مرتکز شده و مفسر بدون احتمال وجوه معنایی دیگر برای آن واژه، لفظ 
را بر همان معنای ارتکازی خود حمل می کند، در حالی که حمل لفظ بر معنای مشهور 
و مرتکز در ذهن مفسر، دقیق و استوار نیست. برای نمونه ایشان واژه »جمل« را در آیه  
ماءِ وَ لا یدْخُلُونَ  بوُا بآِیاتنِا وَ اسْــتَکبرَُوا عَنْها لا تفَُتَّحُ لهَُمْ أبَوْابُ السَّ َّذِینَ کذَّ ﴿إنَِّ ال
الجَْنَّةَ حَتَّى یلِجَ الجَْمَلُ فىِ سَمِّ الخِْیاطِ وَ کذلکِ نجَْزِی المُْجْرِمِین﴾ )اعراف/40( به 
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شتر معنا کرده اند، در حالی که برای این واژه معنای دیگری )طناب ضخیمی که کشتی 
را با آن در کنار ســاحل می بندند( بیان شــده که با توجه به ســیاق آیه )سَمِّ الْخِیاطِ= 
سوراخ سوزن خیاطی( این معنا برای واژه جمل در آیه یادشده مناسب تر به نظر می رسد. 

)طبری، 1412: 8، 132؛ زمخشری، 1407: 2، 103(
در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که مراجعه به فرهنگ لغت عربی و تفاسیر معتبر 
و عدم اکتفا به معنای ارتکازی لغات قرآنی از قواعد اساسی تفسیر آسان است که نمود 
آن را می توان در ارجاعات فراوانی که هنگام شرح مفردات آیات به کتب لغت و تفاسیر 

ادبی داده است، مشاهده کرد.

2ـ3ـ‌شناخت‌مفاهیم‌واژگان‌قرآنی‌عصر‌نزول
 قرآن کریم، افزون بر آنکه بر اســاس آیه  ﴿وَ ما أرَْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إلِاَّ بلِِسانِ قوَْمِهِ 
لیِبیَنَ لهَُمْ فیَضِلُّ اللهُ مَنْ یشــاءُ وَ یهْدِی مَنْ یشاءُ وَ هُوَ العَْزِیزُ الحَْکیمُ﴾ )ابراهیم/4( 
برای بیان مراد خداوند از واژگان رایج عصر نزول اســتفاده کرده است، گاه تغییراتی در 
معانــی واژگان پدید آورده و معانی جدیدی از آنها ارائه داده و آنها را به مثابه  »حقیقت 
شرعیه« به کار برده اســت. از این رو، فهم صحیح واژه های قرآن بستگی تام به فهم 
معنــای آن واژه ها در عصر نزول و نحوه تعامل قرآن با آنهــا دارد. آنگاه تغییر معنای 
واژگان در گذر زمان، واقعیتی غیر قابل انکار اســت و به هیچ زبانی اختصاص ندارد. از 
ایــن رو، در همه  زبان ها برخی کلمات و تعبیرات در گذر زمان به ســبب اختلاط اقوام 
با یکدیگر و تغییر در کاربری آنها عملًا دچار تحول و تغییر معنایی می شــوند؛ چنان که 
برخــی از واژه ها و تعابیر قرآنی نیز از این فرآیند و تحوّل اســتثنا نبوده اند و طی قرون 
متمــادی و پس از قرن ها پس از عصر نزول، بعضاً بــه تغییراتی خاص تن در داده اند. 
مفســر با در نظر داشــتن این اصل، باید برای جلوگیری از درک نادرســت مخاطب از 
مفهــوم اصلــی، معنای اصیل آن واژگان و تعابیر را به کار برد و از تفســیر آیات قرآن 
بر اســاس معانی متأخّر واژگان سخت اجتناب بورزد. از این گذشته برای برخی کلمات 
چند معنا گزارش شــده است که مفسر باید حتّی الامکان از این معنای مورد نظر قرآن 
را با توجه به کاربرد شایع آن در عصر نزول میان اقوام و قبایل عرب و بر اساس سایر 

کاربرد های قرآنی، کشف کند.
این قاعده در تفسیر آسان مورد توجه قرار گرفته است؛ چنانچه به کار مفسر محترم در 
نحوه کاربرد و معنای واژه  »مکروه« در آیه  ﴿کلُّ ذلکِ کانَ سَیئهُُ عِنْدَ رَبِّک مَکرُوهاً﴾ 
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)اسراء/38( دقت کنیم، در می یابیم که اسم اشاره  »ذلک« به مطالبی در آیات قبل مانند 
شــرک، قتل نفس، زنا، فرزندکشی، تصرف در مال یتیم و آزار پدر و مادر اشاره دارد که 
مــورد نهی قرار گرفته اند و از این رو، منظور از کلمــه »مکروها« در اینجا حرام بودن 
شرعی آن ها است. یعنى یا محمّد )صلی الله علیه و آله(، گناه کلیه آنچه را که در آیات 
قبل، مورد نهى قرار گرفته اند، نزد پروردگار تو ناپســند و حرام اســت و چون این گونه 
رفتارها حرامند، پس اگر کســى مرتکب آنها شود، اگر بدون توبه بمیرد، عذاب و عقاب 

خواهد شد. )نجفی خمینی، 1379: 10، 50(
حال آنکه در معنای فقهی آن عملی اســت که بهتر اســت ترک شــود و ارتکاب آن 
مستوجب عذاب و عقاب نیست. دیگر مفســران نیز به این امر اشاره کرده اند؛ چنانچه 
محمدجواد مغنیه می نویســد: »المراد بالکراهة هنا التحریم.« )المغنیه، بی تا: 369( و در 
عصر های بعدی ـ احتمالًا از زمان امام باقر و صادق )علیهما الســلام( ـ به معناى امور 
ناپســند غیرحرام به کار رفته اســت که در عصر ما نیز در فقه به همین معنا یعنى در 
مقابل واجب و حرام و مستحب و مباح به کار مى رود. )رضایی اصفهانی، 1392: 339( 

2ـ4ـ‌ارجاع‌آیات‌متشابه‌به‌محکمات‌‌
یکى از راه هاى صحیح تفسیر قرآن کریم، استفاده از آیات محکم براى فهم متشابهات 
آن اســت؛ چنان که خود قرآن آیاتش را بر دو قســم کرده: ﴿... مِنْهُ آیاتٌ مُحْکماتٌ 
هُنَّ أمُُّ الکْتابِ وَ أخَُرُ مُتشَابهِاتٌ ...﴾ )آل عمران/7( مفهوم و اصل بودن » ام الکتاب« 
مرجعیت محکمات براى متشــابهات را روشن مى ســازد. این اصل از یک طرف به ما 
مى فهماند که اولًا قرآن قابل تفســیر است؛ ثانیاً به نوعى استقلال فهم قرآن را براى 
ما بیان مى کند که اگر جایى از قرآن )مانند متشــابهات( براى انسان قابل فهم نبود، در 
جاى دیگر باید به ســراغ آن رفت. امام رضا )علیه السلام( مى فرماید: »مَنْ  رَدَّ مُتَشَابهَِ  
الْقُــرْآنِ إلِىَ مُحْکمِهِ  هُدِی إلِى  صِراطٍ مُسْــتَقِیمٍ « )مجلســی، 1404: 2، 185( علامه 
طباطبایى نیز پس از بیان روایاتى درباره تفسیر متشابهات مى نویسد: »از روایات  همان 
مطلبى را که ما بیان کردیم، یعنى ارجاع متشــابهات به محکمات اســتفاده مى شود و 
تشــابه در متشابهات قابل رفع اســت؛ چرا که محکمات مى توانند متشابهات را تفسیر 

کنند.« )طباطبایی، 1417: 3، 68(
راه دیگر فهم متشــابهات قرآن رجوع به اهل بیت عصمت و طهارت است. امام صادق 
)علیه السلام( مى فرماید: »ائمه اطهار )علیهم السلام( راسخان در علم اند و تأویل قرآن 
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را مى دانند.« )صفار، 1404: 203( در روایت دیگرى آن حضرت فرمود: »الرَّاسِخُونَ  فِی  
ئِمَّــةُ مِنْ بَعْدِهِ« )کلینی، 1407: 1، 213( در روایتى امام على  الْعِلْمِ أمَِیرُ الْمُؤْمِنیِنَ  وَ الْأَ
نَّهُمْ لمَْ یقِفُوا عَلىَ مَعْنَاهُ وَ لمَْ  )علیه السلام( مى فرماید: »إنَِّمَا هَلکَ  النَّاسُ  فِی  الْمُتَشَابهِِ  لِأَ
یعْرِفُوا حَقِیقَتَهُ فَوَضَعُوا لهَُ تَأْوِیلَاتٍ مِنْ عِنْدِ أنَْفُسِــهِمْ بآِرَائِهِمْ وَ اسْتَغْنَوْا بذَِلِک عَنْ مَسْأَلةَِ 

الْأَوْصِیاء.« )حر عاملی، 1409: 27، 201(
مفســر محترم در ذیل آیه  7 ســوره مبارک آل عمران درباره احکام و تشــابه در قرآن 
می نویسد: »واژه  محکم در اصل از احکام )به کسر همزه( به معنى ممنوع ساختن گرفته 
شده اســت. به این دلیل است که به موضوعات پایدار و استوار می گویند: محکم؛ زیرا 
عوامل نابودى را از خود می رانند و نیز به ســخنان روشــن و قاطع که هرگونه احتمال 
خلافى را از خود دور می ســازند، می گویند: محکم. بنابراین منظور از آیات محکمات، 
آیاتى اســت که مفهوم آنها به قدرى روشــن اســت که جاى گفتگو و بحث در معنى 
آن نیســت. مثلًا نظیر آیه ﴿قلُْ هُوَ اللهُ أحََدٌ﴾ )اخلاص/1(، ﴿لیَسَ کمِثْلِهِ شَــى ءٌ﴾ 
کرِ مِثْلُ حَظِّ الُْنثْیَینِ و ...﴾ )نساء/11( که این گونه آیات محکمات  )شوری/11(، ﴿للِذَّ
در قرآن »أُمُّ الْکتابِ« نامیده شــده، یعنى اصل و مرجع و مفســر و توضیح دهنده آیات 

دیگر هستند.« )نجفی خمینی، 1379: 2، 204(
درباره متشابه قرآن نیز بیان می کنند که واژه  متشابه در أصل به معنى چیزى است که 
قسمت هاى مختلف آن شبیه به یکدیگر باشند. به همین جهت به جمله ها و کلماتى که 
معنى آنها پیچیده باشد و گاهى احتمالات مختلف درباره آن داده شود، متشابه می گویند 
و منظور از متشابهات قرآن همین است. از جمله آیات متشابه، به دو آیه از آیات مربوط 
بــه صفات خدا و چگونگى معاد می توان اشــاره کرد؛ مانند ﴿یــدُ اللهِ فوَْقَ أیَدِیهِمْ﴾ 
)فتح/10(، ﴿و نضََعُ المَْوازِینَ القِْسْطَ لیِوْمِ القِْیامَةِ﴾ )انبیاء/47( بدیهى است نه خداوند 
دست به معنى عضو مخصوص دارد و نه ترازوى سنجش اعمالی شبیه ترازوى ما دارد. 

)نجفی خمینی، 1379: 2، 206ـ205(
مفســر تفسیر آسان در مورد آیه  ﴿بلَْ مَتَّعْنا هؤُلاءِ وَ آباءَهُمْ حَتَّى طالَ عَلَیهِمُ العُْمُرُ أَ 
َّا نأَْتىِ الَْرْضَ ننَْقُصُها مِنْ أطَْرافهِا أَ فهَُمُ الغْالبِوُن﴾ )انبیاء/44( می نویسند  فلَا یرَوْنَ أنَ
که کلمه »هؤُلاءِ« اشــاره به مشــرکان و کافران مکه معظمه است. امّا در مورد اینکه 
منظور از نقص زمین در آیه  مربوطه چیست، می نویسند که مفسران بحث هاى گوناگونى 
دارند و مناسب تر از همه این است که منظور از زمین، مردم سرزمین هاى مختلف جهان 
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اســت. اقوام و افراد گوناگونى که تدریجاً به سوى دیار عدم مى شتابند و با زندگى دنیا 
وداع مى گویند. به این ترتیب دائماً از اطراف زمین کاسته مى شود. در بعضى از روایات 
معصومان )علیهم السلام( نیز این آیه به مرگ علماء و دانشمندان تفسیر گردیده است. 
امام صادق )علیه الســلام( می فرماید: »نقصانها ذهاب عالمها«؛ نقصان زمین به معنى 

فقدان دانشمندان است. )نجفی خمینی، 1379: 12، 251(
صاحب تفســیر، این آیه را جزء آیات متشابه پنداشته و برای به دست آوردن معنای آن 
َّذِینَ کفَرُوا أوَْ یکبتِهَُمْ فیَنْقَلِبوُا خائبِیِنَ﴾ )آل عمران/127(  به آیــه  ﴿لیِقْطَعَ طَرَفاً مِنَ ال
مراجعه کرده اســت. ایشــان می نویســند: »منظور از کلمه »الْأَرْضَ« که در آیه مورد 
بحث اســت، زمین مکه معظمه مى باشــد که این آیه در آن نازل شــده است. و کلمه 
»أطَْرافِها« که نیز در این آیه اســت، جمع کلمه »طرف« به معنى طایفه مى باشــد. و 
گواه بر این معنى که کلمه »طرف« در قرآن به معنى »طایفه« آمده، آیه 122 ســوره 
آل عمران اســت؛ چرا که کلمه »طرفا« به معنى »طایفه اى« است. گرچه خدا مى داند، 
ولى با توجه به شرح و بســط هایى که داده شد، شاید بتوان گفت: معنى ﴿أَ فَلا یرَوْنَ 
َّا نأَْتىِ الَْرْضَ ننَْقُصُها مِنْ أطَْرافهِا أَ فهَُمُ الغْالبِوُنَ﴾ که قســمتى از آیه مورد بحث  أنَ
اســت، چنین مى شود: آیا کفار و مشــرکان مکه نمی بینند که فرمان ما به زمین صادر 
مى شود و طوایفى از کافران و مشرکانى قوى تر از اینان را از زمین مکه به دست نابودى 
ســپرده ایم. راستى با این وصف، آیا جا دارد که اینان گمان کنند بر ما و پیامبر ما غالب 

شوند؟« )نجفی خمینی، 1379: 12، 252(

2ـ5ـ‌توجه‌به‌اسباب‌نزول‌در‌تفسیر
اســباب نزول در اصطلاح به زمینه حاصل شده برای نزول آیه اطلاق می شود. بی تردید 
برخی از آیات قرآن کریم، فرمان ها و دستوراتی هستند که پیامبر اکرم )صلی الله علیه 
و آله( موظف به ابلاغ و عمل به آنها بوده است و این آیات بدون هیچ زمینه ای از پیش 
طرح شــده بر پیامبر نازل می شد. اما برخی از آیات و سور در پی حوادث و وقایع جاریه 
نــازل می گردید.  در این نوع آیات، هرچند ممکن اســت در مواردى مفاد آیات بدون 
توجه به اسباب نزول آنها روشن باشد، ولى افزون بر آنکه سبب نزول در این موارد نیز 
براى آگاهى از جزئیات موضوع مطرح شده در آیه سودمند است، در سایر موارد، آگاهى 
از ســبب نزول فهم آیات را آسان تر و مفاد آیه را شفاف تر مى سازد و حتى در پاره اى از 
موارد، بدون آگاهى از آن، مفاد آیه مبهم مى ماند و نوعى تشــابه بر آن حاکم مى شود. 
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)رجبی، 1383: 118( مفسر تفسیر آسان مباحث مربوط به سبب نزول آیات را به صورت 
جداگانه و ذیل عنوان »ســبب نزول« می آورد. اینک نمونه هایی از توجه به سبب نزول 

آیات در تفسیر آسان را بیان می کنیم.
یکی از نکته ســنجی های دقیق مفسر در نقل ســبب نزول را می توان در تفسیر آیات 
ابتدایی ســوره عبس مشــاهده کرد که با دلایل متقنی اثبات می کند که این آیات در 
شأن حضرت رسول نازل نشــده است. ایشان در این باره می نویسند: »مفسران درباره 
ســبب نزول این ســوره به قدرى گفتگو و قیل و قال دارند که نوشتن و خواندن اقوال 
آنان موجب خستگى می گردد. مفسران اهل تسنن و برخى از شیعه اصرار دارند که این 
ســوره و عتاب آن در شأن پیامبر اسلام نازل شده است، ولى این عقیده به دلایل زیر 
قابل قبول نیست: نخست اینکه اسلوب قرآن مجید این است که هرگاه خداى سبحان 
می خواهد مطلبى را به پیامبر اسلام خاطرنشان کند، آن بزرگوار را مخاطب قرار می دهد 
و بــه صیغه خطاب با آن حضرت گفتگو می کند. دیگر اینکه آیه  ﴿أنَْ جاءَهُ الَْعْمى﴾ 
)عبس/2( به طور صریح می گوید: علت ترش رویى نمودن آن شــخص، آمدن آن مرد 
کور بود، نه ســؤال و گفتگوى او با پیامبر، در صورتى که آیات این سوره کوچک ترین 
دلالتى ندارند بر اینکه پیامبر خدا از آمدن آن شــخص کور اظهار ناراحتى و ترش رویى 
کرده باشــد. پس شکى نیست که شــخص دیگرى بوده که از آمدن مرد کور ناراحت 
شده است. علاوه بر این، آن شخصى که در آن مجلس وارد شده بود، کور بود و معنى 
َّى﴾ )عبس/1( این اســت که کسى نسبت به دیگرى ترش رویى کند  آیه  ﴿عَبسََ وَ توََل
و صــورت خود را از او برگرداند تا در روحیــه وى اثر بگذارد. در صورتى که اگر پیامبر 
این عمل را انجام می داد، آن شــخص اعمى به علت اینکــه اعمى بود و نمی دید که 
پیامبر جلوس نموده است، تحت تأثیر قرار نمی گرفت. چگونه در حضور پیامبر پرحرفى 
می کرد و ســخن خود را تکرار مى نمود!؟ گذشته از اینها، آیات متعددى در قرآن عظیم 
موجودند که پیامبر اسلام را موظف می کنند که در مقابل مؤمنان، که آن شخص اعمى 
نیز از مؤمنان بوده اســت، خفض جناح و تواضع و فروتنى نماید. پس چگونه می شــود 
که پیامبرى که آورنده قرآن اســت، با دستور قرآن مخالفت کند و شخص کورى را به 
نحــوى رنجیده نماید که خدا آن بزرگــوار را مورد عتاب قرار دهد. از آن جمله آیه  ﴿وَ 
اخْفِضْ جَناحَک لمَِنِ اتَّبعََک مِنَ المُْؤْمِنیِنَ﴾ )شــعراء/215( علاوه بر این ها حضرت 
امام جعفر صادق )علیه السلام( می فرماید: این سوره مقدس در شأن مردى از بنى امیه 
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که در حضور پیامبر اســلام )صلی الله علیه و آله( بود، نازل شــد. ظاهر آیه ﴿عَبسََ وَ 
َّى﴾ دلالت نمی کند بر اینکه این عتاب متوجه پیامبر اسلام باشد. بلکه ظاهر آیه یک  توََل
خبر محض است و نســبت به مخبرعنه تصریح نکرده است.« )نجفی خمینی، 1379: 

18، 113ـ112(

2ـ6ـ‌عدم‌استفاده‌از‌اسرائلیات
بدون تردید، پدیده  اســرائیلیات، از جمله  مهم ترین آفات زیان بار روایات تفســیری به 
شــمار می رود. دیدگاه مفسر نسبت به روایاتی که منشأ اسرائیلی دارند، در نتیجه گیری 
و برداشت مفسر از آیات قرآن بسیار مؤثر است. بنابراین، پرهیز از اسرائیلیات در تفسیر 
از جمله قواعد کاربردی تفســیر قرآن به نظر می رسد و خوشبختانه یکی از ویژگی های 
تفاسیر قرون جدید عدم رغبت به این روایات در تفسیر است. گرچه واژه  »اسرائیلیات« 
به ظاهر رنگ یهودى دارد و آن چه را که از طریق فرهنگ یهودى وارد حوزه  اســلامى 
مى شــود، در بر مى گیرد، ولى مراد از آن، معنایى گسترده تر است و آن چه را که صبغه  

یهودى و مسیحى دارد، شامل مى شود. )ذهبی، 1381: 1، 165(
اما در مورد جایگاه اســرائیلیات در تفســیر آسان و نگرش مفسر آن به این روایات باید 
متذکر شــویم که ایشان دیدگاهی شفاف نسبت به روایات اسرائیلی دارند، ایشان حتی 
تْ بهِِ وَ هَمَّ بهِا لوَْ لا  از بیان این روایات در تفســیر اکراه دارند. در مورد آیه  ﴿وَ لقََدْ هَمَّ
َّهُ مِنْ عِبادِناَ المُْخْلَصِینَ﴾  وءَ وَ الفَْحْشاءَ إنِ ِّهِ کذلکِ لنِصَْرِفَ عَنْهُ السُّ أنَْ رَأی  برُْهانَ رَب
)یوســف/24( می نویسند: »مفسران راجع به تفسیر این آیه شریف سخنانى ناروا درباره 
حضرت یوســف که پیامبر بود، گفته اند. مخصوصاً آن گروه از مفســرانى که پیامبران 
)علیهم السّــلام( را معصوم نمى داننــد و مى گویند که انبیاء هــم نظیر مردم معمولى 
مرتکب معصیت مى شدند. حال آنکه در جاى خود ثابت شده که انبیاء مرتکب هیچ گونه 
گناهى نمى شــدند، نه گناه کبیره و نه صغیره، نه قبــل از مقام نبوت و نه بعد از آن.« 

)نجفی خمینی، 1379: 8، 91(

2ـ7ـ‌توجه‌به‌سیاق‌آیات‌و‌سور‌
ســیاق در اصل به معنای راندن و به حرکت درآوردن اســت و ســوق دادن چهارپایان 
اســت. )جوهری، 1407: 4، 1449( و در اصطلاح مراد از سیاق، سیر کلى یک جمله یا 
مجموعه اى از جمله هاســت که از رهگذر آن، مفهوم خاصى به هم مى رسد. جریان کلى 
یک جمله بــه الفاظى که در آن به کار رفته، جهت معنایى خاصى مى بخشــد و جریان 
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کلى مجموعه  یک متن، به هر یک از جمله هایى که در آن آمده، جهت مفهومى ویژه اى 
مى دهــد، لذا نه مى توان یک لفظ را جداى از جمله اش معنا کرد و نه مى توان یک جمله 
را جداى از مجموعه اى که در آن قرار دارد، معنا نمود، بلکه معنایى که براى یک لفظ در 
نظر گرفته مى شــود، باید با بقیه  اجزاى جمله تناسب داشته باشد. )شاکر، 1382: 196( و 
این از بزرگ ترین قرینه هاســت که بر مراد متکلم دلالت دارد و هر کس که آن را وانهد، 
در نظر و دیدگاه هایش دچار اشــتباه مى شود. اصل قرینه بودن سیاق و تأثیر آن در تعیین 
معناى واژه ها و مفاد جمله ها، یکى از اصول عقلایى محاوره است که در همه زبان ها به 
آن ترتیب اثر داده مى شــود و دانشمندان اسلامى نیز در فهم ظواهر متون دینى، همواره 
از آن استفاده کرده و مى کنند. مفسّران و دانشمندان علوم قرآنى نیز ضمن اینکه خود در 
تفسیر آیات کریمه بدان توجه نموده و در تعیین معناى واژه ها و فهم مفاد آیات کریمه از 
آن کمک گرفته اند، به تأثیر چشمگیر آن در فهم مفاد آیات قرآن تصریح کرده اند. استفاده 
از ســیاق آیات در جای جای تفسیر آسان قابل مشاهده است. برای نمونه می توان به آیه  
اکعِینَ﴾ )آل عمران/43( اشاره کرد.  ﴿یا مَرْیمُ اقْنتُىِ لرَِبِّک وَ اسْــجُدِی وَ ارْکعِى مَعَ الرَّ
ایشان می نویسند: »معناى اصطلاحى کلمه  »اقنتى« این است که قنوت نماز را به جاى 
بیاور. ولى چون معلوم نیست نماز آنان قنوت داشته باشد، لذا معناى لغوى آن که خضوع 
و خشوع است، با سیاق این آیه تناسب بیشترى دارد. مفسران شیعه و سنى راجع به اینکه 
چرا در این آیه کلمه »وَ اسْــجُدِی« بر کلمه »وَ ارْکعِی« مقدم شده است، در صورتى که 
رکوع بر ســجود مقدم می باشد، اقوالى دارند که هیچ کدام مقنع نیستند.« )نجفی خمینی، 
1379: 2، 277( صاحب تفســیر آسان برای قول خود ادله ای نیز بیان می کند بدین شرح 
که اولًا معلوم نیست که نماز آنان از نظر ترتیب نظیر نماز اسلام بوده باشد تا این اشکال 
مورد تصور قرار بگیرد. ثانیاً بر فرض اینکه نماز آنان نظیر نماز مســلمین بوده است، این 
آیه شــریف در صدد بیان ترتیب و چگونگى نماز نیست. به قول علمای علم اصول، وارد 
مورد بیان نیســت. ثالثاً در قرآن کریم کلمه  سجود به معناى رکوع و کلمه  رکوع هم به 
معناى سجود استعمال شده است، پس بعید نیست که اینجا هم از آن قبیل باشد؛ چنانچه 
داً﴾  در سوره  اعراف، آیه 160 و در سوره  بقره، آیه 58 می فرماید: ﴿وَ ادْخُلُوا البْابَ سُجَّ
زیرا کلمه ی »ســجدا« در این دو مورد به معناى رکوع است و در جایی دیگر می فرماید: 
َّهُ وَ خَرَّ راکعاً وَ أنَابَ﴾ )ص/24( که کلمه  »راکعاً« در این مورد به معناى  ﴿فاَسْتغَْفَرَ رَب

سجود است. )نجفی خمینی، 1379: 2، 277(
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‌ 2ـ8ـ‌توجه‌به‌قواعد‌ادبیات‌عرب‌در‌تفسیر‌‌‌
تفسیر قرآن باید طبق قواعد ادبی مورد اتفاق دانشمندان علوم صرف، نحو، معانی و بیان 
انجام گیرد؛ زیرا که زبان قرآن، فصیح ترین زبان عربی است، تفسیر آن باید با قواعد ادبی 
برگرفته از فصیح ترین گفتارها و نوشتارها مطابق باشد. )بابایی، 1394: 113( از نمونه های 
َّذِینَ یخُوضُونَ فىِ  کاربرد این قاعده در تفســیر آســان می توان به آیه  ﴿وَ إذِا رَأیَتَ ال
یطانُ فلَا تقَْعُدْ  آیاتنِا فأََعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى یخُوضُوا فىِ حَدِیثٍ غَیرِهِ وَ إمَِّا ینْسِینَّک الشَّ
المِِینَ﴾ )انعام/68( اشــاره کرد که برخی از مفســران بر اساس  کری  مَعَ القَْوْمِ الظَّ بعَْدَ الذِّ
این آیه معتقد شده اند شــیطان می تواند پیامبر خدا را گرفتار فراموشى نماید. در صورتى 
که این معنا با مقام نبوت و معصوم بودن آن بزرگوار ســازگار نیســت. ایشان در پاسخ از 
این اشکال می نویسند: »از کلمه   »إذِا« که حرف شرط است، استفاده می شود که تمسخر 
آیات خداوند توسط کفار قطعى بوده است. ولى از کلمه »إمَِّا« که شرطیه و در اصل »ان 
ما« بوده فراموش نمودن پیامبر قطعى و مســلم نیست و دلیلى غیر از این آیه براى این 
موضوع در کار نیســت.« )نجفی خمینــی، 1379: 7، 181( آیت الله نجفی در مورد اینکه 
ا أفَلََتْ  سَ بازِغَةً قالَ هذا رَبِّى هذا أکَبرَُ فلََمَّ ــمْ ا رَأیَ الشَّ چرا کلمه  »هذا« در آیه  ﴿فلََمَّ
ا تشُْرِکونَ﴾ )انعام/78( به صورت مذکر آمده است در صورتی  ِّى برَِی ءٌ مِمَّ قالَ یا قوَْمِ إنِ
ــمْس« مؤنث است. ایشــان دلیل این امر را بدین جهت می دانند که اولًا کلمه  که »الشَّ
ــمْسَ« مؤنث مجازى و ثانیاً خبر کلمه »هذا« که کلمه »هذا رَبِّی« می باشد، مذکر  »الشَّ
اســت. از سوى دیگر، هر گاه کلمه »رب« به ذات مقدس پروردگار اطلاق شود، مؤنث و 
حتى شــبه مؤنث هم نخواهد بود. لذا قرآن مجید در باره ذات خدا می فرماید: خدا »علام 
الغیوب« است و با اینکه »تاء« کلمه »علامة«، »تاء« مبالغه است، نه »تاء« تأنیث. با این 
وجود قرآن کلمه  علامه را به علت اینکه شبیه به مؤنث است، براى خدا به کار نبرده است. 
)نجفی خمینی، 1379: 5، 17( البته ذکر این چند مورد فقط برای نشان دادن نمونه هایی 
از اســتفاده از قواعد ادبی در تفسیر آسان است و گرنه مطالب ادبی در این تفسیر به وفور 
قابل مشاهده است. ایشان در اکثر آیات پس از ترجمه آنها در ذیل تیتری با موضوع »لغت، 
معنى، ترکیب« به مباحث صرفی و نحوی آیات می پردازد و در برخی موارد با عنوان نکته 
ادبی به بحث در مورد ظرافت های ادبی ویژه در آیات قرآن کریم اشــاره می کند. مفســر 
محترم مباحث مربوط به علم بلاغت را در بیشــتر موارد در بین تفســیر آیات آورده و در 

برخی موارد با عنوان »حقیقت و مجاز« بیان می کند. 
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2ـ9ـ‌قاعده‌تخصیص‌و‌تقیید‌در‌تفسیر‌آسان‌
مبحث تخصیــص و تقیید، در حقیقت برای فهم هر متن و کلامی کاربرد دارد، از این 
رو در تفسیر قرآن نیز نقش مؤثری دارد. به عبارت دیگر، قاعده حمل مطلق بر مقید و 
حمل عام بر خاص، در مواردی که تخصیص و تقیید اثبات شــود، موجب تغییر معنا و 
تفســیر آیات مطلق و عام می شود. مفسر تفسیر آسان در مورد احباط اعمال می نویسد 
ا یرَهُ﴾  ةٍ شَرًّ ةٍ خَیراً یرَهُ وَ مَنْ یعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّ که بر اساس آیه  ﴿فمََنْ یعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّ
)زلزله/7ـ8( گرچه این آیه شریف عمومیت دارد، ولى آیاتى که می فرمایند عمل شخص 
کافر براى اینکه کافر اســت، قبول نیست، این آیه شریف را تخصیص می زنند. )نجفی 

خمینی، 1379: 2، 34(
َّذِینَ کفَرُوا زَحْفاً فلَا  َّذِینَ آمَنوُا إذِا لقَِیتمُُ ال جناب آقای نجفی در تفسیر آیه  ﴿یا أیَهَا ال
فاً لقِِتالٍ أوَْ مُتحََیزاً إلِى  فئِةٍَ فقََدْ باءَ  ِّهِمْ یوْمَئذٍِ دُبرَُهُ إلِاَّ مُتحََرِّ ُّوهُــمُ الَْدْبارَ وَ مَنْ یوَل توَُل
بغَِضَــبٍ مِنَ اللهِ وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ بئِْسَ المَْصِیرُ﴾ )انفال/15ـ16( در مورد حکم فرار از 
جنگ می نویســد: »هنگامى که مســلمانى براى جهاد با کفار روبه رو شود، حرام است 
فرار نماید؛ مگر براى آمادگى حمله مجدد یا پیوستن به گروهى از مسلمین، امّا وجوب 
ثبات و حرمت فرار به طور مطلق و کلى نیست، بلکه مقید است به اینکه دشمن بیشتر 
از دو برابر مســلمین نباشد. زیرا اگر دشــمن از دو برابر مسلمین بیشتر باشد، فرار جایز 
است و هرگاه لشکر دشمن بیشتر از دو برابر مسلمین نباشد، ولى هلاک شدن مسلمین 
قطعى باشــد، آیا باز هم ثبات واجب و فرار حرام خواهد بود؟ قول اول حق اســت؛ زیرا 
جملــه ﴿إذِا لقَِیتمُْ﴾ عمومیت دارد.« )نجفی خمینی، 1379: 6، 84( تخصیص و تقیید 
از مهم ترین قواعد تفسیر قرآن است که به مفسر کمک می کند تا با جامع نگری نسبت 
به قرآن حکم صحیح را از آیه اســتخراج کند. چنانچه در بالا نیز دیدیم از جمله قواعد 

تفسیر آسان، توجه به این قاعده بود.

2ـ10ـ‌جری‌و‌تطبیق
در موارد بسیارى از آیات، احادیثى آمده است که آیه را بر موارد خاصى تطبیق مى نماید 
و آیــه را با توجه به آن مورد خاص، معنى مى کنــد. در نظر ابتدایى، گمان مى رود که 
حدیث، شــمول آیه را محدود نموده اســت و به غیر از مورد حدیــث نمى توان آیه را 
گســترش داد. این گمان غلط، بسیارى از مفسران شیعه و اهل سنت را به محدودیت و 
جمود در برداشت آیه کشانده است و حتى زمینه تخطئه یکدیگر را در فهم آیات فراهم 
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آورده اســت، حال آنکه این تطبیقات از باب ذکر مصادیق آیه مى باشد و هرگز به این 
موارد، محدود نمى گردد؛ همچنان که احادیث، »صراط مســتقیم« را به قرآن، حضرت 
على )علیه الســلام(، بندگى خدا، صراط اطاعت از معصوم، صراط کشیده شده بر جهنم 
و غیره معنى مى کند. این تفســیرهاى گوناگون از آیه، خود شــهادت مى دهد که اینها 
تفسیر آیه به حساب نمى آید، بلکه از مصادیق آیه مى باشند که در اصطلاح به »جرى و 
تطبیق« موسوم است. )نقی پورفر، 1381: 320( احیاء روش جرى و تطبیق و بهره گیرى 
درست و روشمند از آن، یکى از کارآمدترین شیوه هایى است که قرآن را از گرفتار شدن 
در دام رکود و درجازدگى نگه مى دارد و حضور فعّال، مؤثرّ و همیشگى آن را در سراسر 
تاریخ گذشــته، حال و آینده نمایان مى سازد. این نکته را هم در روایتى که از امام باقر 
)علیه الســلام( به خوبى مى توان دید و آن روایت چنین است: »... لوَْ أنََ  الْآیةَ إذَِا نزََلتَْ  
فِی  قَوْمٍ  ثُمَّ مَاتَ أُولئَِک الْقَوْمُ مَاتَتِ الْآیةُ لمََا بَقِی مِنَ الْقُرْآنِ شَی ءٌ وَ لکَنَّ الْقُرْآنَ یجْرِی 
أوََّلهُُ عَلىَ آخِرِهِ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ وَ لِکلِّ قَوْمٍ آیةٌ یتْلُونهََا هُمْ مِنْهَا مِنْ خَیرٍ أوَْ 
شَرٍّ«؛ آیات قرآن، که درباره گروه هاى خاصّى نازل شده، اگر با مردن و از بین رفتن آن 
گروه ها، عمر آیات نیز به پایان رســد، دیگر اثرى از قرآن به جاى نمى ماند، حال آن که 
قرآن، آغاز تا پایانش، به درازاى عمر آسمان ها و زمین جارى خواهد شد و براى هر قوم 
و گروهى، آیه اى در قرآن وجود دارد که آن را تلاوت مى کنند و آنان در قلمرو یکى از 
دو دســته آیات خیر یا شرّ قرار خواهند گرفت.« )عیاشی، 1380: 1، 10( استفاده از این 
قاعده در تفســیر آقای نجفی نیز از جایگاه ارزشمندی برخوردار است. اینک به معرفی 

نمونه ای از جری و تطبیق در تفسیر آسان می پردازیم.
َّکمْ وَ ما تعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ  آیت الله نجفی خمینی در تفســیر آیه  ﴿إنِ
أنَتْمُْ لهَا وارِدُونَ﴾ )انبیاء/98( می نویســد: »گرچه بعضى از مفســران فرموده اند: کلمه 
»إنَِّکمْ« خطاب به مشرکان مکه است، ولى شاید بتوان گفت: این کلمه شامل حال هر 

بت پرستى مى شود؛ چه در گذشته و چه در آینده.« )نجفی خمینی، 1379: 12، 367(

نتیجه‌گیری
این تحقیق سعی بر آن داشت تا قواعد تفسیری آیت الله نجفی خمینی را در تفسیر آسان 
مشخص کند و اطلاعات کلی پیرامون تفسیر ارائه دهد. با توجه به بررسی های انجام شده 

می توان گفت قواعد به کار گرفته شده توسط ایشان در تفسیر به قرار ذیل است:
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1ـ در نظر گرفتن قرائت صحیح در تفســیر: آیت الله نجفی خمینی در تفســیر قرائت 
حفص از عاصم را ملاک قرار داده اند و آیات را بر اساس این قرائت تفسیر می کنند.

2ـ شناخت دقیق معنای واژگان قرآنی: مفسر قبل از تفسیر هر بخش از آیات، با عنوان 
»لغت و معنی« به معناشناسی لغات پرداخته است. لازم به ذکر است که ایشان در بحث 

لغت بیشتر مقلدّ می باشند و به اجتهاد در لغت نپرداخته اند.
3ـ ارجاع آیات متشابه به محکمات: از جمله قواعد به کار گرفته شده در تفسیر است.

4ـ توجه به سبب نزول آیات: مفسر تفسیر آسان مباحث مربوط به سبب نزول آیات را 
به صورت جداگانه و ذیل عنوان »ســبب نزول« می آورد و نکته سنجی های دقیقی در 

مورد آن دارد.
5ـ عدم استفاده از اسرائیلیات: مفســر تفسیر آسان، دیدگاهی شفاف نسبت به روایات 

اسرائیلی دارند، ایشان حتی از بیان این روایات در تفسیر اکراه دارند.
6ـ توجه به قواعد ادبیات عرب در تفســیر: ایشــان در اکثر آیات پس از ترجمه آنها در 
ذیل تیتری با موضوع »لغت، معنى، ترکیب« به مباحث صرفی و نحوی آیات می پردازد. 
مفسر محترم مباحث مربوط به علم بلاغت را در بیشتر موارد در بین تفسیر آیات آورده 

و در برخی موارد با عنوان »حقیقت و مجاز« بیان می کند.
7ـ قاعده تخصیص و تقیید در تفسیر: توجه به تخصیص و تقیید از جمله قواعد تفسیری 
تفســیر آسان اســت که موجب شده مفســر به کمک آن با جامع نگری بیشتری حکم 

صحیح آیه را استخراج کند.
8ـ جری و تطبیق: توجه به مســئله جری و طبیق از قواعد به کار گرفته شده در تفسیر 

آسان است.
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